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 تقدیم به:
 محضر حضرت بقیه الله که هزارو صد وهفتادونه سال از بقایشان میگذرد و

ت هدیه به ارواح همه شهدا وعاشقان ذوب شده در انوار معشوق، که قطرات بارانی شده و بر چهره طبیع 
 باریده شدند.   

 و تقدیم به همه کسانی که با یاد خدا دل هایشان آرام میگیرد ،        
 خدا به ملکوت اعلی پرواز میکنند .  با یاد خدا زندگی میکنند ، وبا یاد                                                                                                                                          
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 تشکر و قدردانی :
ی را می گویم که با جذبه مهرش راهی  به سمت آشنایی با عرفان حقیقی،   در اول کلام شکر خدا

رم.                                             برایم گشود و سر راه در پیشگاهش به شکرانه این فیض به سجده میگذا
 فراوان از استاد راهنمایم دکتر پرویز عباسی داکانی، که به حق با تدبیر و صبورانه مرا در  با تشکر

 نوشتن این رساله یاری نموده وتا پایان مراحل  جمع بندی با ارائه توصیه های عالمانه شان
لرضا مظاهری   کاری های بزرگوارانه دکتر عبدا  همرا هی ام فرمودند و سپاس از مشاوره ها وهم

 ،واز زحمات مدیرگروه گرامی جناب دکتر عزیزالله افشار و همه اساتید ارجمند دیگرکه درآموختن 
 این علم به مشتاقان تلاش میکنند . وتشکر از خانواده ام که شرایط را برای مطالعه ام فراهم آوردند .
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 بسمه تعالي

 

 تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته به شماره دانشجويي   دی گم يکهاجرمحماينجانب 

مرگ  از پايان نامه خود تحت عنوان :02/4/50كه در تاريخ عرفان اسلاميدر رشته 05859189088

دفاع  عاليو  درجه   09/11با كسب نمره   انديشي از ديدگاه امام محمد غزالي و عبدالرحمن جامي

 یله متعهد مي شوم : نموده ام بدين وس

اين پايان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردی كه از  .1

دستاوردهای علمي و پژوهشي ديگران ) اعم از پايان نامه ، كتاب ، مقاله و ... ( استفاده نموده ام ، 

خصات آن را در فهرست ذكر مطابق ضوابط و رويه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مش

 و درج كرده ام. 

اين پايان نامه قبلاً برای دريافت هیچ مدرک تحصیلي ) هم سطح ، پايین تر يا بالاتر ( در ساير  .0

 ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است. ه دانشگا

ب، ثبت چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ كتا .3

اختراع و ... از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهای مربوطه را 

 اخذ نمايم. 

چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد  .4

ر صورت ابطال مدرک دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و د

 تحصیلي ام هیچ گونه ادعايي نخواهم داشت. 

 

 نام و نام خانوادگي :                                                              

 تاريخ و امضاء :                                                            
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 62/4/26يخ در تار

  62/71از پايان نامه خود دفاع نموده وبا نمره    هاجرمحمدی گم يکدانشجوی کارشناسی ارشد 

 مورد تصويب قرار گرفت.   عالیتمام   و  با درجه    هفده و بیست و پنجبحروف  

 

 امضاء استاد راهنما               
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 بسمه تعالی

 مرکزی انتهر واحد –دانشگاه آزاد اسلامی 

 دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

 )اين چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است(

 تاریخ وامضا:      پ در پژوهش نامه دانشگاه     مناسب است   نظر استاد راهنما برای چا

 مناسب نيست                                                                     

 707نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی               کد:  70760477277001نامه :  کد شناسايی پايان

 دالرحمن جامیمرگ انديشی از ديدگاه امام محمد غزالی و عب  عنوان پايان نامه: 

 2/8/27تاريخ شروع پايان نامه: 

 62/4/26تاريخ اتمام پايان نامه: 

 هاجر محمدی گم يک نام ونام خانوادگی دانشجو: 

 82022702600 شماره دانشجويی:

 عرفان اسلامی رشته تحصیلی:  

 پرويز عباسی داکانی دکتر استاد /استادان راهنما: 

 الرضا مظاهریعبد استاد/استادان مشاور:   دکتر

 12خ سلمان فارسی فرعی مولوی کوچه شهید پورکیان پلاک -ايذه-خوزستان  آدرس: 

 چکیده پايان نامه ) شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتايج به دست آمده(:

أمل بپردازد. در اين میان سرانجام انديشیدن به انسان و آفرينش و مرگ او از مسائل قابل توجهی هستند که لازم است انسان دربارة آنها به ت

در  انسان ، بیشتر از آغاز پیدايش او مورد سؤال قرار می گیرد بر همین اساس ما مرگ انديشی را از نگاه امام محمد غزالی و عبدالرحمن جامی

ورده ايم که به وجوه تشابه و اين رساله به جهت نگاه عارفانه شان بررسی کرده ايم و موضوعات مربوط به مرگ را از نظر هر دو بزرگ آ

گ تمايز نگاه آنها راه يابیم .مرگ در انديشه غزالی زمینه ای برای زندگی دينی داشتن معنا می شود و جامی نگاهی عارفانه وعاشقانه به مر

ما جنبه آخرت انديشی و دينی دارد و آن را راهی برای اتصال به معشوق که پروردگار می باشد می داند، البته غزالی نیز اين نگاه را دارد ا

زيستن آن بیشتر مشهود است .هردو عارف مرگ انديشی را در مرگ پیش از مرگ انسان می دانند .و از توجه بیشتر به ديدگاه های غزالی 

پیوستگی به حق و درمی يابیم که بیشتر به کناره گرفتن از زندگی اما نه به معنای ترک آن بلکه زهد وبی رغبت بودن به تعلقات را، عامل 

مرگ انديش بودن میداند در حالی که آنچه از نگاه جامی بر می آيد او به جريان داشتن مرگ در همین زندگی دنیايی معتقد است و مرگ 

فراق انديشی را با عدم وا بستگی به تعلقات در عین دلبستگی به آنها و آمادگی همیشگی  برای فرا رسیدن مرگ و فنا شدن در ذات حق و در 

معشوق  به وصالش انديشیدن می پندارد .در پايان رساله نظرات نزديک ودور هر دو عارف بزرگ به طور کلی نسبت به موضوعات وابسته به 

 مرگ و انديشه به آن بیان خواهد شد . 

 مرگ ، فنا ، مرگ ارادی ،زندگی ،جاودانگی ،روح ،آفرينش .واژگان کلیدی :
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 مقدمه:

بدن انسان از سلولهای زنده تشکيل یافته واین سلولها به گونه ای اندکه فنا پذیرندومرتب این 

 سلولها تقسيم می پذیرند و زیاد می گردند و جانشين سلولهای مرده می شوند تا طی یک زمانی

که سلول ها دیگر توان  تجدید شدن را کاهش و بعد از مدتی به کلی متوقف می شوند که دراین 

حالت ازنظرزیست شناسان مرگ رخ داده است.این حالت طبيعی انسان است که بتدریج اززمان 

تولد رو به پيری و مرگ سلولها ميرودتا درنهایت جسم توان خود را ازدست داده وازکار می 

خواهيم دراین رساله به مرگ واندیشيدن به آن سخن بگویيم،مرگ و موضوعات وابسته به افتد.مامي

آن بحدی گسترده و پيچيده و گاه غيرقابل درک توسط بشرامروز می باشندکه تمام ادیان و مذهب 

ها ودانشمندان جوامع مختلف به آن پرداخته اند و هر کدام با توجه به اعتقادات خودازآن سخن 

،دردین اسلام نيزدر کتاب مقدس قرآن و کتب حدیث به این مسئله پرداخت شده و انسان گفته اند

 هارابه توجه به مرگ وسرانجام این زندگی به اندیشه واداشته است.بطورمثال این آیه ازقرآن کریم:

 "الذی خلق الموت والحيوه ليبلوکم ایکم احسن عملاوهو العزیزالغفور"

و زندگی دوآفریده اوهستندو ابزاری برای آزمودن کردارآدمی،درواقع خداوند می فرمایند:که مرگ 

دراین ایه خداوندبااختياری که به انسان داده است او رامی آزماید که اوجز نيکوکاران وساختن 

 (.2جهان پس ازمرگ خواهدشدیازندگی وآخرت خودرابه تباهی ميکشاند)ملک/

متقيان تاکيد بر اهميت دادن به زندگی پس از مرگ همينطوردر نهج البلاغه نيزکلام زیبای مولای 

درزندگی دنيوی پيشتازپرهيزکاران باشيد و رفتار خود راهماهنگ "را گوشزد می فرمایند که:

 از ست بتوانيدنيا سرای هميشگی شمانيست.گذرگاهی بازندگی بهشتی خودسامان بخشيد.زیراکه د

( چيزی 3، بند 132) خ "ازین کرده نگه داریدتوشه بگيرید.پس باتلاش پيگير،اسب سفرر و آن زاد

که دراین متون دینی مشخص است گذرگاه بودن این دنياونگاه به مرگ به عنوان عاملی که سبب 
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انتقال از یک جهان به جهان دیگراست می باشد اما می خواهيم بيشتر در مورد خود مرگ وانواع 

آیا در پس این مرگ و جهانی که از آن سخن آن و نگاه های متفاوت آدميان نسبت به آن و اینکه 

 ها گفته شده جاودانگی وجودخواهدداشت؟آیابامرگ تن زندگی می تواند معنای دیگری پيداکند؟

شهيدمطهری مرگ رابه انواع مختلف تقسيم کرده است که برای آشنایی ما با مرگ انسانهای  

 مختلف بسيار جالب توجه ميباشد:

(مرگ هایی که 4(مرگ هایی که پای یک جنایت درکاراست 3می (مرگ اخترا2(مرگ طبيعی 1

 (مرگهایی که شهادت ناميده می شوند.5خودآنهاجنایت هستند 

مرگ طبيعی که مشخص است همانگونه که دراول بحث از آن صحبت کردیم یک امر طبيعی 

دی به است وبا مرگ سلولهای بدن واقع می شودنه افتخارداردو نه ملامت ونه حتی تأسف زیا

 دنبال می آورد.

مرگ اخترامی دراثر بيماری هاو حوادثی مثل زلزله و سيل اتفاق می افتد و معمولا موجب تاسف 

 می شود.

مرگ هایی که از یک سوشخصی به عنوان قاتل و سوی دیگر مقتول وجود دارد یعنی شخصی 

که شخص خود توسط دیگری کشته می شود. و مرگهای نوع چهارم مثل خودکشی هاو تصادفات 

-راازبين می بردو درآخرشهادت که بهترین نوع مرگ دراسلام می باشدکه شامل دو رکن است 

اینکه درراه خداباشدیعنی هدفش مشخص باشدودیگراینکه آگاهانه صورت گرفته باشد)چون در 

خودکشی ها معمولا فرد بر اثر جنون و بخاطر بی هدفی و پوچی شخص اقدام به مرگ 

 (.85-83 :1361ميکند()

برخلاف اعتقادی که مانسبت به خودکشی داریم،آرتورشوپنهاور فيلسوف غربی نظر کسانی که 

خودکشی را نهی می کنندرا قبول نمی کندودلایل ادیان توحيدی بر ضد خودکشی که اواین کلمه 

در راداوطلبانه مرگ رااختيارکردن می گویدپذیرفتنی نمی داند و تنها دليلی که خودش فکر ميکند

کتب مقدس هست وآن را دليل پنهانی می نامداین است که پایان دادن به زندگی به اختيار خود 

نوعی دهن کجی به پروردگاری است که گفته است همه چيز رااحسن آفریده است.اودربرابراین 
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دليلی که خودش مطرح کرده است جواب داده که این حرف نيز موردی از خوشبينی اجباری 

(.امااگر بخواهيم 119:1388ه خودکشی رامحکوم کنندتا محکوم به خودکشی نشوند)ادیان است ک

از زبان عرفا به او پاسخ دهيم این است که برای کسی که خالق رادوست ومحبوب خودبداند 

برایش مرگ و زندگی تفاوتی نخواهد داشت وهرچه که او برایش اختيارکند همان را می پذیرد 

سررنج باشد یاراحتی. حتی برای کسانی که خالق را قبول ندارند نيز حال می خواهد زندگيش سرا

خودکشی نقض قانون طبيعت است اگر اینطور بود که هرکس هرزمان که خواست با کوچکترین 

رنجی که به او می رسيدخود رامی کشت دیگر شاهدزندگی نبودیم وهر روزعده زیادی در حال 

ی ها،انسان هاوکل زمين وچيزی جزنيستی نمی کشتن خود بودندواین یعنی فروپاشی زندگ

ماندحتی اگر کسانی خواهان مرگ نبودند  با دیدن روزانه هزاران مرگ داوطلبانه دیگر نمی 

توانستند به طورعادی زندگی کنندواین دیگرخودکشی داوطلبانه نبود بلکه کشتن همه اطرافيان نيز 

 بود.

مرگ ارادی عرفا زیاد پرداخته ایم چون می خواهيم  ما در این رساله ميان بحث از مرگ اندیشی به

نگاه دو عارف را به مرگ اندیشی بشناسيم ،این مرگ ارادی به معنای خودکشی یا نابودی تن 

 نيست بلکه مرگيست که با وجودزنده بودن تن وزندگی کردن درهمين دنيا صورت می گيرد.

 –چشم از خویش فاکنی این را بدانی زنده دنيا محدث است وزندگی؛زندگانی جاودانی ، اگر "

) "هرکه به جان زنده است زنده نيست زندانيست،هرکه به حق زنده است جاودانی است

 (.378: 1372انصاری،

مرگ ارادی با خروج روح از جسم به اختيار سالک و به لطف حق صورت می گيردو بازروح به 

با نفسانيات است،مرگ از منيت ها  جسم بازمی گردد این اختيار نتيجه پيروزی او درمبارزه

ورسيدن به اصالت حقيقی است در نگاه عارف مرگ ملاقات او با دوست خواهد بودوحجابهایی 

که مانع ازدیدن واقعيت می شوداز دیدگان اوکنار خواهد رفت واز دنيا به ملکوت می نگرد،وبرای 

دمقدمات سفر به جهان دیگررا برخی ازاین عرفاآمادگی برای مرگ کامل آنهاامری عادی است وخو
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آماده می کنند.ودراشتياق وصال با معشوق سرازپانمی شناسندولحظه شماری می کنند.علامه 

 طهرانی صاحب کتاب معادشناسی ازقول شخصی دیگر نقل می کند که:

مردی باوی درسفر مشهد همراه شدوبعدازاینکه درميانه راه برای استراحت توقف کردندآن "

که مخارج کفن ودفن خودرا به اوميدهد،به گوشه ای خلوت ميرودومی مردبعدازاین

به بعد(.نظيراین داستان در کتب صوفيه ودینی،بسيارزیاداست واین نشان 95: 1،1361)ج"ميرد

ازمرگ آگاه بودن عرفادارد،این آگاهی واندیشيدن به مرگ سبب آرامش انسانها در مواجهه با مرگ 

 خواهدشد.

بحث گفته شد در دین اسلام  وآنچه از آیات قرآن برمی آید نشان از آن همانطور که در اول 

داردکه مرگ فقط یک انتقال است وهرگز به معنای نابودی نيست بلکه باز پس گرفتن روح است 

بيان شده است.پس با مرگ تن روح درجهان دیگرجاودانه خواهد ماند و  "توفی"که با کلمه ی 

قرارخواهدگرفت که به بحث معادبرمی گرددو وارد آن نمی زمانی نيز جسم بازدرکنارروح 

شویم.اونامونو فيلسوف اسپانيایی نه تنها مرگ روح را قبول ندارد بلکه مرگ تن رانيزنمی پذیرد.او 

به جاودانگی می اندیشدو جمله ای از اسپينوزا در کتاب خودآورده است که:انسان را چيزی نمی 

کندبرای انسان ماندن و برا ی نمردن خود تقلا کندودر جمله ای  داند بغير از اینکه او تلاش می

تلاشی که هر موجودمنفردبرای ادامه خود بکار می برد در چهارچوب برهه "دیگر از اومی گوید: 

 (.38: 1391)اونامونو،"کوتاهی اززمان نيست درچهارچوب بی نهایت زمان است

پنهان ميل به بقادارنداما بعضی ها خود را  اوهمچنين معتقداست که همه انسانهاچه آشکاراوچه

فریب می دهند ولی اگر روزی فرا برسد که مشکل نان که یک مشکل مادی زندگی است ميان 

مردم به کلی حل شود مهمترین چيزی که ميان آنهامی ماندجهنمی است که بخاطر نزاع بر سربقای 

ده ای که نام خودرادراثرش ذکرنمی (.اونامونو براین باوراست نویسن93نام خودمی کنند)همان:

 (.89کندبه جاودانگی روح می اندیشدنه به جاودانگی نام )همان:

شایدعلت اینکه فکر کنيم چرا زندگی می کنيم واز کجا آمده ایم برایمان آنقدر مهم نباشدتااینکه 

ذشته بگویيم سرانجاممان چه خواهد شداندیشيدن واضطراب آینده و حوادث آن هميشه بيشترازگ
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و حال ما رابه خود مشغول می دارد و مرگ نيزدرآینده قراردارد که باید به آن اندیشيد.برخی از 

فلاسفه واطبا و دانشمندان علوم طبيعی معتقدند که مرگ طبيعی زمانی صورت می گيرد که خانه 

اما نفس که همان بدن است به جایی برسد که ناتوان شده و فرو بریزد و روح از آن جدا شود 

ملاصدرا نظرش غيراز این است او معتقد است که نفس به جایی ميرسد که ارتباط خود را با بدن 

تدریجاً ضعيف می کندواینطورنفس با گذر عمروفرسودگی بدن خودرا ازتن بيرون می کشدوبه 

بدان که نفس حامل بدن  "جهان دیگرواردمی شودواینگونه است که مرگ طبيعی رخ می دهد:

نکه بدن حامل نفس است، آن گونه که بيشتر مردم گمان می برند نفس محصول و اثر است نه ای

جسم نيست که با تقویت و تضعيف بدن قوت وضعف پيداکند،بلکه بدن محصول و مولود نفس 

(.ازآنجایی که فلسفه وعرفان ارتباط نزدیکی درعين 53-47، :9،ج 1388)ر.ک.صدرالمتألهين،"است

هم دارند،مرگ عرفایاهمان مرگ ارادی نيز شاید گواه همين سخن تعبيرهای مختلف شان با

ملاصدرا باشد،که با جداشدن روحشان ازبدن ،بدن از کار می افتد تا زمانی که روح به آن برمی 

گردد و اگر زمانی دیگر این روح به تن برنگردد،مرگ به معنای عام رخ ميدهد.مرگ برای عارف 

رای او مرگ یعنی دعوت از سوی محبوب،یعنی پایان غربت شيرین ترین معنا راخواهدداشت ب

 او،پایان غم عشق و پایان بيان پروری چراکه نغمه ی تنهایی او از این بود که:

   غم عشقت بيابان پرورم کرد"

 (.94: 1373)باباطاهر، "فراقت مرغ بی بال وپرم کرد

ماده شدن برای رویارویی با مرگ ميشل دومونتين در مقاله ی فلسفيدن ،آموختن و مردن تاکيد برآ

رادارد،او معتقد است حال که انسانهاميداننددرهرصورت مرگ گریبان آنهاراخواهدگرفت پس باید 

بياموزندکه چگونه به مبارزه با آن برخيزندیا بهتر بگویم او می خواهد که انسانها با مرگ خو 

گير نشوندومجبور به مرگ نشوند بگيرندو با مانوس شدن با آن حواسشان باشد که ناگهان غافل

فلسفيدن چيزی نيست الا "بلکه خود بتوانند بميرندوآن رااز قول سيسرون اینگونه می گویدکه: 

این اميدوارم ميدارد که هر اندازه از زندگی دوری جویم "و خود می گوید:"مهيا شدن برای مرگ

 "ير خواهم شدو به مرگ تقرب سهلتر بارفتن یکی و جانشين گشتن آن دیگری خوگ
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(.او خوگرفتن به مرگ رااز بين بردنده لذت ها می داند یا به تعبيری که در متون دینی 78: 1388)

هست اثرتربيتی یاد مرگ سبب از بين بردن شهوتهادر نفس شده وریشه های غفلت رابرمی 

رساله  کند.درباره مرگ و مرگ اندیشی کتاب های بسياری نوشته شده ،اماموضوعی که ما در این

به طور خاص به آن پرداخته ایم دیدگاههای دو عارف بزرگ کشورمان امام محمد غزالی که در 

قرن پنجم وعبدالرحمن جامی که در قرن نهم هجری می زیسته اند می باشدودرآن نوع ارتباط 

انسانها،روح،خوف،صبر،گناه و.... بامرگ آمده است و در پایان به نظرات دور و نزدیک این دو 

ارف پرداخته ایم،شایدباتأمل دردیدگاههای این بزرگان نوع نگرش ما به مرگ و زندگی واقع ع

بينانه تر شودو پاسخ خيلی ازسوالاتی که در ذهنمان در باب این مسئله بوجود می آید را در 

 گفتارآنها بيابيم.

 بیان مسئله: 1-1

نسان وجهان وزندگی دارد مرگ از مسائل اصلی فکر بشر است و نسبت مستقيم بادرک ما ازا

 عرفا هم به موضوع مرگ بسيار اهميت داده اند و در باره آن به بحث پرداخته اند.

امام محمد غزالی در اثار مختلف خودو به ویژه دراحيا العلوم الدین و کيميای سعادت بسيار 

ر مفصل و جدی به موضوع مرگ توجه کرده است.مسائل مهم ومختلفی همچون جایگاه مرگ د

هستی و نسبت آن باانسان وزندگی انسانی و تيپ های مختلف روانی در مواجهه با مرگ از 

مسائل اصلی مورد توجه این حکيم و عارف است و عبدالرحمن جامی نيز درآثار منظوم و منثور 

خود به این موضوع توجه کرده و آدميان را نسبت به مرگ به تفکر وا می دارد و به اندرز و 

 دازد.تذکرمی پر

تنهایی انسان در مواجهه با مرگ از موضوعات مورد توجه هردو متفکراست.بسياری مسائل دیگر 

نيز در این باره قابل طرح و بحث است که رساله حاضر عهده دار بررسی آن ها و در ضمن 

 مقایسه آراء این دو تن با یکدیگر خواهد بود.
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 اهمیت موضوع تحقیق: 1-2

م زندگی بشراست که موضع گيری ما و شناخت مانسبت به آن در چون مرگ یکی ازمسائل مه

زندگی و رفتار و اخلاق ما تاثير گذاراست دانستن این موضوع مخصوصااز دیدگاه امام محمد 

غزالی و جامی که از عرفای بزرگ هستند بسيار حائذ اهميت است.این مسئله معمایی ناگشوده 

ا به خود مشغول داشته است و هرکس به فراخور حال است که همواره ذهن و اندیشه ی آدميان ر

و اندیشه ی خوددرباره ی آن به تفکر می نشيند. دیدگاههای روشن این دو عارف  در برابر 

سياهی که از اندیشه به مرگ در ذهن خودساخته ایم شاید نگاه جدیدی از این مسئله برایمان 

 این موضوع باشد. ایجاد کندوجوابگوی بسياری از سوالاتمان درباره ی

 هدف های تحقیق: 1-3

 تطبيق دیدگاههای امام محمدغزالی و عبدالرحمن جامی (1

 نشان دادن نکات ظریف عرفانی و دینی نسبت به مرگ (2

 شناخت مرگ و جایگاه ان در طول زندگی انسان (3

 نسبت جهان پس از مرگ باجهان حاضری که درآن زندگی می کنيم (4

 نسبت های مختلف آدميان با مرگ (5

 ظریه های اصلی درباره مرگ ونسبت آن با زندگین (6

 سوالات یا فرضیه های تحقیق: 1-4

 داشتن شناخت کافی از مرگ در زندگی این جهانی انسان تاثير می گذارد. (1

 بين دیدگاههای امام محمدغزالی و جامی درباره مرگ وجوه اشتراکی وجود دارد. (2

 عرفاست.  تفاوت دیدگاه این دو عارف بيانگرنگرش های متفاوت (3

 آدميان از مرگ می ترسند. (4

 نسبت انسان ها با مرگ مختلف است. (5

 مرگ امری عدمی است نه وجودی. (6

 مرگ یک امر دینی صرف نيست. (7
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 پرسش اصلی تحقیق: 1-5

 نظر عرفا خصوصا محمدغزالی و جامی درباره مرگ اندیشی چيست؟ (1

 چه تفاوتهایی ميان دیدگاههای این دو متفکر وجود دارد؟ (2
 

 نبه های جدید بودن تحقیق:ج 1-6

تاکنون کتابهای زیادی درمورد مرگ نوشته شده است و مرگ در ادبيات و هنر و عرفان و دین و 

فلسفه بررسی شده است اما ما دراین رساله به طور خاص دیدگاه دو عارف بزرگ کشورمان را 

ز کل نظرات مورد بررسی و تطبيق قرار می دهيم و همين طور به طور خلاصه چکيده ای ا

گروههای مختلف را در رابطه با مرگ اندیشی می آوریم تا بتوانيم به یک نگاه جدید و روشن به 

 مسئله ی مرگ دست یابيم.
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 فصل دوم :
 مرگ اندیشی امام محمد غزالی
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 زندگی نامه امام محمد غزالی از تولد تا وفات 2-1

طوسی باکنيه ابوحامد و مقلب به حجةالاسلام شکاک در محمدبن محمد نوه محمد و نتيجه احمد 

 هجری قمری در طابران طوس مشهد دراواخر عهد طغرل سلجوقی متولدشد. 451سال 

پدرشان محمدبن محمد مردی متعبدو صالح و درویش و بی بهره از سواد بود،وبه پيشه بافندگی 

بت داده شده است او به مجالس مشغول بود و به همين خاطر لقب غزالی)ریسمان باف(به او نس

وعظ علما و فقها وعابدان علاقه فراوانی داشت و از دسترنج خودروزگار را سپری می کردو در 

وفات یافت.اویکی از دوستانش که صوفی مشرب بود به نام ابو حامد احمدبن محمد  465سال 

مد برادر کوچکترش به رادکانی را وصی خود قرار دادو ادامه تحصيل و زندگی محمد غزالی و اح

سرپرستی او ودریافت شهریه از حوزه علميه،سپری می شد.امام محمد پس از آموختن مقدمات 

علوم دینی نزد اولين استادش در طوس به گرگان رفته و به شاگردی امام ابونصر اسماعيل 

رای جرجانی در آمدو پس از فرا گرفتن علوم،از گرگان به طوس برگشت که در راه همان ماج

معروف دزدان و بردن تعليقه هایش پيش آمد که او با گفته های رئيس دزدان که به غزالی گفته 

بود این چه درس و دانشی است که چون کاغذ پاره ها رااز تو گرفتيم بی دانش ماندی، به اندیشه 

 پرداخت و تلاش خود را درآموختن علوم چنان کرد که کسی نتواند از او برباید.

س به نيشابور رفت که مرکز تجمع علمای بزرگ بود و نزد معروفترین آنها یعنی امام پس از طو

الحرمين ابوالمعالی جوینی به تحصيل پرداخت و کلام و فلسفه، منطق، جدل و فقه را آموخت واز 

همه شاگردان ابوالمعالی جوینی برتر بود و استادش از داشتن چنين شاگردی بر خود می باليد او 

سالگی یکی از دانشمندان زمان خود بود.و در نيشابور دست به کار تأليف و تصنيف  28در سن 

برد،پس از هفت سال که از مهاجرتش به نيشابور می گذشت به منصب تدریس در نظاميه بغداد 


